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 چکیده 
در  یاردهگست یراتاست که تأث یدر فلسفه و کلام اسلام یادیو استفاضه از مباحث بنافاضه ، یضف مبحث
صورت  یلیتحل ـ یفیپژوهش که به روش توص یندارد. ا یو کلام یفلسف یشناسو انسان شناسییهست یهاعرصه

در  ،طباطبایی علامهو  رازی فخر، دو متفکر بزرگ جهان اسلام هاییدگاهد یسهو مقا یاست به بررس یرفتهپذ
 یباورند که تحقق افاضه اله ین. هر دو متفکر بر اپردازدیو عوامل مؤثر در افاضه و استفاضه م یطخصوص شرا

 ضیانتقال ف یهاعنوان واسطهنبودن است و موجودات مجرد به یقدرت و جسمان، همچون علم یوابسته به صفات
خصوصا قدرت مطلق خصوصاً ، خود یکلام یر اساس مبانب رازی فخر، حال ین. با اکنندیبه عالم ماده عمل م

تنها ان شود و انسیاز خداوند افاضه م میبه طور مستق ضیجبر بر افعال انسان، معتقد است که ف تیو حاکم یاله
، نسانا یاربر اراده و اخت یدقاعده الواحد و تأک یرشبا پذ طباطبایی علامه، آن است. در مقابل یافتدر سازینهزم

از  یمندبهره طیبا خواست و اراده خود شرا یدو انسان با یستوابسته ن یاله یتقد است که استفاضه تنها به عنامعت
تر تر و جامعنروش یینتب یلدلبه طباطبایی علامه یدگاهکه د دهدینشان م یتدر نها یقتحق ینرا فراهم کند. ا یضف
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 مقدمه

گردد. های آن به دوره افلاطون بازمینظریه فیض یکی از مباحث بنیادین فلسفه است که ریشه
مالات بر ک، در عین مصدریت و صدور، اضفیض نوعی ایجاد است که در آن فی، این نظریهمطابق 

شوند. خود او نیز محسوب نمی، اما در عین حال، ماند. موجودات از او جدا نیستندخود باقی می
افعال او تابع اغراض نیست و هدفی جز ، از آنجا که هستی حقیقی منحصر در ذات خداوند است

از منع و ، ازلی و ابدی است بخشذات الهی که هستی، ذات متعالی خویش ندارد. همچنین
قطع ابدی و غیرمن، فیض او نیز ازلی، امساک منزّه بوده و فاعلیت او همواره استمرار دارد؛ در نتیجه

  خواهد بود.
ای هبا آموزه، از طریق حکمای اسلامی و این نظریه در مکتب نوافلاطونیان گسترش یافت

اس پیدایش کثرت از وحدت را بر اس، لاطونیگذار مکتب نواف. فلوطین بنیانوحیانی سازگار شد
کند. به باور او فیض به نحو ضروری تنها از تعقل مبدأ اول نسبت به ذات آموزه فیض تبیین می

آید و نیازمند امری بیرون از ذات او نیست. ضرورت فیض نیز مقتضای کمال و خویش پدید می
چرا که هر موجودی که به مرتبه کمال  (727-721و 176-116، ص. 2، ج. 6611)فلوطین، غنای مطلق اوست؛ 

گردد. او بر نقش ماند بلکه منشا صدور موجودات دیگر میوجودش در خود محصور نمی، برسد
 واسطه از مبدأ اولکند که تنها عقل اول است که بیهای فیض تاکید دارد و تصریح میواسطه

؛ یعنی عقول مفارق و نفوس فلکی پیوند هاولی پیدایش سایر موجودات به واسطه، شودصادر می
  (277و  761-767، ص. 2، ج. 6611)فلوطین، خورده است. 

یان برد و با تمایز مکندی مفهوم فیض را برای وجود بخشی و اعطای حقیقت اشیاء به کار می
 قیقیپردازد. مطابق گفتار او ویژگی فاعل حبه تبیین نظریه فیض می، فاعل حقیقی و فاعل مجازی

همگی ، ماسوای خداوند، که منحصر در خداوند است ایجاد اشیاء ازعدم است. در مقابل
، گذارندشوند و در موجودات مادون اثر میاز مافوق متاثر می، اند که خودهای مجازیفاعل
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وجود را  ،خداوند به عنوان علت نخستین، آنکه خاصیت وجودبخشی داشته باشند. از دیدگاه اوبی
   (661-666، ص. 6776)کندی، کند. ها افاضه میبه منفعل اول و با واسطه به سایر منفعلواسطه بی

معلول علم واجب الوجود به ذات خویش است؛ بدین معنا که آفرینش عالم ، نزد فارابی فیض
، 6067)فارابی، گیرد. سرچشمه می ـ که عین علم او به ماسوا نیز هستـ از علم خداوند به ذات خود 

شود و این کثرت پیدایش کثرت در عالم آفرینش از رهگذر وسائط فیض ممکن می (77-76ص. 
ناشی از دو چیز است: نخست تعقل هر یک از مبادی فیض به ذات خویش و دوم تعقل آنها نسبت 

  (16، ص. 6761)فارابی، به مبدأ خود. 
رض و بی نیاز از عوض و غ از دیدگاه ابن سینا فیض منحصر به فاعلی است که فعل او دائمی بوده
ودات کند؛ زیرا صدور موجاست. بدین سان فاعلیت خداوند و عقول بر سبیل فیض تحقق پیدا می

ابن سینا، )بلکه به مقتضای کمال و تمامیت ذاتی ایشان است. ، ها نه به علت غایتی بیرون از ذاتاز آن

ست و هر چیزی به طور ضروری از او حقیقی تمام موجودات اخداوند فاعل (666و  66الف، ص. 6060
الوجود به ذات خویش است؛ علمی که عین معلول علم واجب، فیض، یابد. در حقیقتفیضان می

علم به نظام احسن موجودات است. ابن سینا همچون فارابی کثرث موجود در عالم آفرینش را از 
 (067-067و  062، ص. 2ب، ج. 6060سینا، )ابن کند. طریق سلسله طولی عقول به عنوان وسائط فیض تبیین می

ظر او شود. از مننظریه فیض در اندیشه میرداماد متناظر با مبنای او در اصالت ماهیت تبیین می
وجود حق تعالی به  (71الف، ص. 6670)میرداماد، نفس ابداع و تحقق بخشی به ماهیات است. ، افاضه

گیرد؛ بدین معنی که پس از تعلق علم رار مینحوی است که منشاء صدور و پیدایش نظام هستی ق
 ،قابلیت و استعداد پذیرش فیض را داراست، ازلی خداوند به این حقیقت که موجودی از ممکنات

یابد. او مراتب هستی ذات و جوهر معلول تحقق می، بر اساس همان علم و به واسطه اراده ناشی از آن
همچون عقول که از قید ، تعالی شامل موجودات دهری ها با حقرا بر حسب نحوه تعلق و ارتباط آن

اند؛ موجودات مسبوق به قوه و ماده مانند افلاک و موجودات زمانی که در عالم زمان و ماده منزه
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   (76-76و 16ب، ص. 6670)میرداماد، گیرد. در نظر می، طبیعت در بستر دگرگونی و تجدد تحقق می یابند
داند و الاطلاق فیض و وجود میخداوند را مبدأ علی، پیش گفته ملاصدرا نیز مانند فیلسوفان

معتقد است که ذات او عین خیریت و فیاضیت است. از این روی افاضه وجود لازمه ذات متعالی 
، 1، ج. 6616)ملاصدرا، اوست و صدور موجودات جز تجلی و ظهور این فیاضیت مطلق نخواهد بود. 

دود است و مراتب هستی هریک به اندازه ظرفیت وجودی فیض الهی مطلق و نامح  (666ص. 
واجب الوجود من جمیع جهات ، شوند؛ زیرا واجب الوجود بالذاتخویش از آن بهره مند می

، 6، ج. 6616)ملاصدرا، است و از چنین وجودی محال است که تنها برخی از موجودات صادر شوند. 

قرب مستلزم نوعی ت، به مرتبه فیض از مبدا اعلیاز نظر ملاصدرا تنزل تدریجی و مرتبه  (670ص. 
های فیض ضروری است تا سبب وجودی میان علت و معلول است. از این روی وجود واسطه

  (606-602، ص. 7، ج. 6616)ملاصدرا، حصول تقرب وجودی میان مراتب نازله وجود و مبدا اعلی شوند. 
داوند ها خنظریه فیض باور داشتند. از نظر آنالصفا به إخوان، در میان اندیشمندان فرق اسلامی

که این حضور بی آن، اصل و علت همه موجودات است و او در همه چیز و با همه چیز حاضر است
مستلزم امتزاج و اختلاط باشد. رابطه خداوند با عالم آفرینش همانند رابطه متکلم با کلام خویش 

موجودات نیز هویت و استقلالی ، شودمعدوم میاست؛ همان گونه که کلام در فرض سکوت متکلم 
ایشان کیفیت صدور کثرت از مبدأ واحد را در ، جز در پرتو صدور از علت ندارند. افزون بر این
    (672-607، ص. 6، ج. 6062الصفا، )إخوانکنند. چهارچوب نظام طولی و سلسله مراتبی تبیین می

ت ها و مقالامتفکران بوده است و تاکنون کتابسئله فیض همواره مورد توجه پژوهشگران و م
ت فیض و فاعلی»توان به متعددی در این زمینه به رشته تحریر در آمده است. از جمله این آثار می

 ،نوشته محمدحسین قدردان قراملکی« تاملی در ازلیت فعل الهی»، نوشته سعید رحیمیان« وجودی
هدی نوشته م« طباطبایی علامهصول به آن از دیدگاه مراحل و عوامل و، واکاوی حقیقت حیات طیبه»

 و طباطبایی علامهمفهوم شناسی استعداد به مثابه یکی از عوامل رشد در قرآن از منظر »، زندیه
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اشاره کرد. این مطالعات عمدتا به دو محور اساسی ، نوشته جمیله علم الهدی« صدرالمتالهین
 ،ت درخلقت و مسئله قدم و ازلیت فعل الهی؛ دومتبیین وساط، نظام فیض، اند: نخستپرداخته

نسبت میان استعداد و ظرفیت وجودی انسان و افاضه الهی. در پژوهش حاضر دیدگاه 
م اشعری براساس فلسفه مشاء و کلا رازی فخربر پایه فلسفه متعالیه و کلام شیعه و  طباطبایی علامه

 مندی از فیض )استفاضه( و نقش اراده و اکتسابچگونگی بهره، درباره شرایط و عوامل موثر در افاضه
بررسی و مقایسه شده است. بررسی اجمالی پیرامون این ، انسان در دریافت مواهب و فیوضات الهی

دهد که تاکنون پژوهش مستقلی در این زمینه انجام نشده است. با توجه به این که مسئله نشان می
فیض  تر برای فهم نظامامکان ارائه نگرشی جامع، فاضهتبیین شرایط و عوامل موثر در افاضه و است

جهان و انسان ، تواند ما را در اتخاذ دیدگاهی صحیح تر نسبت به خداهمچنین می، آوردفراهم می
حلیل مورد ت رازی فخرو  طباطبایی علامهاین پژوهش بر آن است تا این مسئله را از منظر ، یاری کند

براساس قاعده و متناسب با ظرفیت وجودی ، دهد که فیضنشان میها یافتهو بررسی قرار دهد. 
این موضوع در چارچوب قوس ، همچنین .رسد و تابع تصادف و اتفاق نیستها میبه آن، موجودات

فیاض بودن خداوند مستقل از اراده و کسب ، نزول و قوس صعود قابل تحلیل است. در قوس نزول
، در قوس صعود، ماند. در مقابلت و رحمت او دائمی میحکم، عدل، انسان است و در عین حال

 .کنندمندی از فیوضات الهی ایفا میاختیار واکتساب نقش اساسی در نحوه بهره، اراده

 در مبحث فیض و افاضه طباطبایی علامهو  رازی فخردو مستند مبنایی . 1

 طور خاص درموارد به برخی، رازی فخرو  طباطبایی علامهدر میان اصول و مبانی نظام فکری 
ضروری است که ابتدا این مبانی ، روگیرد. ازاینمبحث فیض و افاضه مورد استناد قرار می

 .اختصار بررسی شودبه

 قدرت مطلق الهی و حاکمیت جبر یا اختیار بر فاعلیت انسان .1-1

رد. او با استناد گیقدرت خداوند عام و مطلق است و همه موجودات را دربرمی، رازی فخراز دیدگاه 
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ت به عمومی، الوجود بودن ماسوای حق تعالی و تساوی نسبت ذات الهی با همه موجوداتبه ممکن
تنها خداوند قادر به ، وی معتقد است که در عالم هستی، قدرت خداوند قائل است. بر این اساس

صرفاً  ،اثر بگذارند بدون آنکه بتوانند در غیر خود، که سایر ممکناتدرحالی، تأثیر و ایجاد است
این اطلاق و عمومیت قدرت  رازی فخر (667-666، ص. 6تا/الف، ج. )رازی، بی .اندپذیرای فیض الهی

جبر در اعمال آدمی را اثبات ، دهد و از این طریقالهی را به افعال و اراده انسان نیز تسری می
قق خود نیازمند علت است. از آن الوجود است و در تحافعال انسان ممکن، کند. به اعتقاد اومی

شوند؛ الوجود منتهی میدرنهایت به واجب سلسله علل و اسباب، جا که تسلسل محال است
با این حال  (767-761، ص. 2تا/ب، ج. )رازی، بیدرنتیجه خداوند موجد و خالق افعال بندگان است. 

ب اشاعره را نظریه کس، طلق الهیبه منظور تبیین نسبت افعال اختیاری انسان با قدرت م رازی فخر
وت از تقریری متفا، ی و معلولیپذیرد؛ اما با توجه به مبانی فلسفی همچون اصل ضرورت علّ می

قدرت و علم به مصلحت ، منشأ تحقق هر فعل انسانی رازی فخردهد. از منظر این نظریه ارائه می
ت فعل تحقق یافته و فعل ضرور علت تامه، فعل )داعی( است؛ چرا که با پیوستن داعی به قدرت

موجد و حقیقی فعل نیست بلکه صرفا سبب حصول  علت، یابد. اما مجموع قدرت و داعیمی
شوند. الهی ایجاد میآید؛ زیرا هم علت و هم معلول هر دو به واسطه قدرت مطلقفعل به شمار می

ی جازم و افاضه قدرت به انسان خلق داع، بنابراین آن چه از جانب خداوند است (66، ص. 6060)رازی، 
صدور فعل هنگام برخورداری از قدرت و داعی جازم است. ، است و آن چه به بنده وابسته است

چنین تقریری گرچه به ظاهر بر نقش علّی قدرت انسان در تحقق افعال  (262، ص. 6، ج. 6026)رازی، 
افاضه مستقیم خداوند دانسته و علل و اسباب تحقق فعل را حاصل ر تاکید دارد اما قدرت و دیگ

 انجامد.  درنهایت به نفی اراده و اختیار انسان و درنتیجه اثبات جبر می
به اطلاق و عمومیت قدرت و اراده الهی باور  رازی فخرهرچند همانند ، طباطبایی علامه، در مقابل

از جمله ، موجودات امکانی، یداند. از منظر واین امر را مانع اختیار انسان نمی، اما برخلاف او، دارد
این ، لحااند؛ بااینالوجود بوده و در تمام شئون هستی خود به او وابستهعین ربط به واجب، انسان
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چراکه قدرت و اراده آدمی در طول قدرت و اراده الهی ، وابستگی با اراده و اختیار انسان منافاتی ندارد
پس از تحقق ، شودافعال و آثاری که از انسان صادر می، ن اساسبر ای (666، ص. 6061)طباطبایی،  .قرار دارد

گردد و همین فعل است که متعلق قدرت الوجود میضروری، ازجمله اراده، تمامی شرایط وقوع فعل
اراده خداوند بر این تعلق گرفته که انسان از طریق اراده و ، دیگرعبارتشود. بهو اراده الهی واقع می

به انجام آن بپردازد. البته اگر فعل را صرفاً در ، چارچوب علل و شرایط تحقق فعل اختیار خود و در
لوجود خواهد اممکن، ارتباط با فاعل بشری و بدون درنظرگرفتن سایر علل و شرایط در نظر بگیریم

، سانناما در نسبت با اراده ا، ضروری، افعال صادره از انسان در نسبت با اراده الهی، ترتیببود. بدین
 (670-676، ص. 2، ج. 6670)طباطبایی،  .الوجود و اختیاری هستندممکن

 تأثیر دیدگاه متفکران درباره وجود خداوند بر فاعلیت و افاضه .1-2

بر نحوه تبیین او از فاعلیت الهی و افاضه وجود و ، برداشت هر متفکر از مفهوم وجود خداوند
همان تحقق در عالم « وجود داشتن»معنای ، رازی فخرکمالات تأثیرگذار است. مطابق دیدگاه 

ی تفاوت، الوجودالوجود باشد یا ممکنفارغ از اینکه موجود موردنظر واجب، واقع است و این معنا
اند. این واجب و ممکن در مفهوم وجود مشترک، روازاین (272-276، ص. 6، ج. 6067)رازی، کند. نمی

 ،ذات و ماهیتی مستقل از وجود داشته باشد، داوندمستلزم آن است که خ، اشتراک مفهومی
 (606، ص. 6تا/الف، ج. )رازی، بی .صفتی عارض بر آن ذات باشد، ای که وجودگونهبه

ه بر آن است ک، دهد و با نفی ماهیت از خداوندنظری متفاوت ارائه می طباطبایی علامه، در مقابل
تراک آنچه موجب اش، است. به تعبیر دیگر متضمن کثرت، در عین وحدت و بساطت، حقیقت وجود

، است ذومراتبحقیقتی مشکک و ، وجود، خودِ وجود است. از دیدگاه او، و تفاوت موجودات است
یعنی ، ودشود. بالاترین مرتبه وجقیود کمتر و سعه وجودی بیشتر می، به این معنا که در مراتب بالاتر

مه کمالات وجودی را در بالاترین سطح عین وحدت و بساطت است و ه، الوجودذات واجب
 (76؛ 26-66، ص. 6061)طباطبایی،  .مستلزم نفی هرگونه ماهیت از خداوند است، داراست. این تلقی از وجود
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 . مبانی و شرایط افاضه الهی2

 صفات الهی. 2-1

اندن رس ای برایاند و واسطهمظاهر و مراتب ذات، بر این باور است که صفات الهی طباطبایی علامه
ماند و در مرتبه اسماء و شوند. اگر خداوند در مقام احدیت باقی میفیض به مادون محسوب می

وی نقش  (17؛ 01-06الف، ص.6666)طباطبایی، آمد. عالم آفرینش به وجود نمی، یافتصفات ظهور نمی
ت که معتقد اس کند وها تبیین میمفیض بودن اسماء و صفات الهی را با توجه به مراتب وجودی آن

بر برخی  فرع، نوعی ترتب و وابستگی وجودی برقرار است؛ برخی اسماء، میان اسماء و صفات الهی
الف، ص. 6666اطبایی، )طبکنند. تر دارند و تأثیر کمتری در افاضه ایفا میای پایینمرتبه، دیگرند و در نتیجه

امع کمالات همه اسماء است و از شوند که جهمه اسماء الهی به اسمی ختم می، در نهایت (70
 (010-016، ص. 6، ج. 6670)طباطبایی، شود. تمامی آثار وجودی جهان هستی به واسطه آن افاضه می، رواین

ت که داند. با این تفاواسماء و صفات الهی را در افاضه مؤثر می، طباطبایینیز مانند علامه رازی فخر
ه با اتصاف ب، داند و معتقد است که خداوندزاید بر آن می او صفات الهی را خارج از ذات ربوبی و

در  (266-226، ص. 6تا/الف، ج. )رازی، بی .سازدمند میموجودات را از وجود و کمالات بهره، این صفات
 .شودبه برخی از صفات الهی که نقش محوری در افاضه دارند پرداخته می، اینجا

 علم .7-4-4

لهی در افاضه ا، ناپذیر باشدتغییرناپذیر و زوال، هی به شرط آنکه جامععلم ال، رازی فخراز نظر 
 :مؤثر خواهد بود. این تأثیر از دو جهت قابل بررسی است

شود که همه چیز مطابق مصلحت و منفعت علم الهی سبب می :الف( اتقان و استحکام آفرینش
در صورت فقدان این  0ر گیرد.اش تحقق یابد و هر موجود در جایگاه متناسب با خود قراواقعی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

مطلب تردید کرده و بر این باور است که اگر سبب اتصاف موجودات به صفات  در کتاب المباحث المشرقیه در این رازی فخر .1
ت توانند به کمال و غایهای گوناگون، علم خداوند به این مطلب باشد که موجودات صرفا با برخورداری از این صفات میو ویژگی

، 2تا/ب، ج. ن آن آشکار است. )رازی، بیوجودی خود دست یابند، صدور افعال از خداوند معلل به اغراض خواهد بود که بطلا
 (080-084ص. 
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آید. به این تضاد و تعارض میان موجودات و حتی اجزای یک موجود واحد به وجود می، ویژگی
د رود یا آثار خوترتیب هر جزء به وسیله جزء دیگر و هر موجود به واسطه موجود دیگر از بین می

 (277-270، ص. 6671)رازی،  .فساد و تباهی آفرینش خواهد بود، دهد که نتیجه آنرا از دست می

ر یابد. دفیاضیت الهی مستلزم اراده است و اراده نیز بدون علم معنا نمی :ب( تحقق اراده الهی
)رازی،  .شودجریان افاضه مختل می، ای محقق نخواهد شد و در نتیجهاراده، صورت فقدان علم

 (626-627، ص. 6، ج. 6676

است که علم خداوند اولًا به جزئیات و دقایق موجودات تعلق نیز بر این باور  طباطبایی علامه
خداوند ، بنابراین (767-761، ص. 61، ج. 6670)طباطبایی، نقصان و تغییر است. ، دارد و ثانیاً خالی از جهل

ش آفرین، آفریند. در غیر این صورتدرنهایت کمال و استحکام می، موجودات را با نظامی دقیق
د؛ زیرا امکان دارد که موجودات به صفاتی متصف شوند که ضد غایت و کمال گردفاسد و تباه می

 (677، ص. 66، ج. 6670)طباطبایی،  .ها باشدوجودی آن

تنها در اتقان و نقش علم را نه رازی فخرشود که روشن می، با مقایسه دیدگاه این دو متفکر
تنها به  ،طباطبایی علامهکه ند. درحالیدابلکه در تحقق اراده الهی نیز مؤثر می، استحکام آفرینش

 .پردازدکند و به وابستگی اراده به علم در این مبحث نمینقش علم در استحکام خلقت اشاره می

 اراده. 7-4-7

داند. او معتقد است که اراده را از صفات ذات و یکی از عوامل مؤثر در افاضه می رازی فخر
 :ناشی از اراده الهی است. زیرا، ف گوناگوناختصاص یافتن ممکنات به ذوات و اوصا

ای هر صفتی که بر، اند؛ بنابراینممکنات در حقیقت و ماهیت امکانی خود متماثل، سواز یک
 .برای دیگری نیز امکان تحقق دارد، ها محقق شودیکی از آن

تواند علت ترجیح و تخصیص ممکنات به صفات فاعل طبیعی یا سماوی نمی، از سوی دیگر
 .ها به همه موجودات یکسان استچراکه نسبت آن، ختلف باشدم
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، 6067)رازی، ها لازم است که همان اراده خداوند است. مرجّح و مخصّصی غیر از این، در نتیجه

مند نخواهد شد؛ هیچ موجودی از فیض وجود بهره، اگر اراده الهی لحاظ نشود (226-266، ص. 6ج. 
علاوه بر .یابداز غیر است و این تمایز بدون اراده الهی تحقق نمی تمایز، زیرا لازمه وجود داشتن

نه حادث؛ چراکه هر حادثی به ، اراده نیز باید قدیم باشد، چون افاضه الهی قدیم است، این
قق تح، در صورت معدوم بودنش، ای برای آن فرض شودای نیاز دارد و اگر پدیدآورندهپدیدآورنده

مستلزم انقطاع جریان ، این امر (676-676، ص. 6تا/الف، ج. )رازی، بیخواهد بود. اراده در خداوند ناممکن 
ای که خاصیت آن تخصیص موجودات به صفات گوناگون بدون اراده، زیرا قدرت، فیض است

 .تحقق نخواهد یافت، باشد

نظر مداند نه صفت ذات. از اراده را صفت فعل خداوند می، رازی فخربر خلاف  طباطبایی علامه
 ،اراده کیف نفسانی است و ماهیتی ممکن دارد و برای خداوند که از امکان و ماهیت مبراست، او

نقش و جایگاهی در جریان افاضه ، همانند دیگر صفات ذات، امکان حصول ندارد. به همین سبب
ند را وهای گوناگون فیض خداشود و جلوهبلکه صرفاً از مظاهر فیض الهی انتزاع می، کندایفا نمی

 (666-271، ص. 6061)طباطبایی،  .دهدنشان می
 قدرت و نقش آن در افاضه .7-4-3 

اکنون باید دید که قدرت الهی چه نقشی در این فرآیند ایفا ، پس از بررسی جایگاه اراده در افاضه
 فپیوستگی یا عدم پیوستگی علم و اراده برای تحقق افاضه مورد اختلا، که بیان شدکند. چنانمی

ها به چشم اختلاف قابل اعتنایی میان آن، دو متفکر است؛ اما در مورد نقش و جایگاه قدرت
 ،برای این که علم و اراده نقش خود را در افاضه به ظهور برسانند، رازی فخرخورد. مطابق رأی نمی

-266، ص. 27، ج. 6026)رازی، وجود قدرت ضروری است و ضرورت آن برای تکوین و ایجاد است. 

موجود دیگری در ، جز ذات خداوند و علم و اراده او، اگر این صفت لحاظ نشود، از نظر او (267
قدرت الهی باید از وصف جامعیت و اطلاق برخوردار باشد. . رسید هستی به ظهور نخواهد 
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اما در ، گرچه خداوند به همه ماهیات و صفات موجودات عالم احاطه دارد، بدون این وصف
قادر بر ایجاد ذات یا صفات همه یا حداقل برخی از موجودات نخواهد ، یت قدرتصورت محدود

حفظ و تکامل ، همواره این امکان وجود دارد که آنچه نقش محوری در بقا، بود. به همین سبب
 (067-061تا/ج، ص. )رازی، بی .افاضه نشود، موجودات دارد

گوید: برای این که علم ل است و مینیز به پیوند ضروری علم و قدرت قائ طباطبایی علامه
وجود صفتی که ویژگی خاص آن فاعلیت و ، خداوند از مقام ذات به مقام فعل ظاهر شود

ضروری است که همان صفت قدرت است. قدرت خداوند هماهنگ با علم و ، تأثیرگذاری باشد
اگر  (226، ص.6061)طباطبایی، حکمت اوست و واسطۀ افاضه وجود و کمالات وجودی به مادون است. 

 علم الهی در مرتبه ذات، فاقد قدرت اثرگذاری باشد، تعالی در عین برخورداری از کمالذات باری
قدرتی مطلق و عاری از ، باقی خواهد ماند. پس ضروری است که خداوند در مقام مبدأ فیض

ء و آنچه در وجود )با جمیع اجزا، ضعف و محدودیت داشته باشد. اگر قدرت مطلق نباشد
ق علم الهی باشد، مراتبش( مورد نیاز است تواند به تمامه ایجاد شود و این امر نمی، گرچه متعلَّ

 (616-617تا/ب، ص. )طباطبایی، بی .مستلزم اختلال در نظام آفرینش خواهد بود

صف قدرت تنها با و، شود که از نظر ایشانروشن می، با مقایسه دیدگاه دو متفکر در این مبحث
مستلزم ، و جامعیت در جریان افاضه مؤثر است و ملحوظ نبودن وصف اطلاق برای آن اطلاق

ریشه  ،نقصان در خلقت و تسری تباهی و اختلال در نظام آفرینش خواهد بود. این تفاوت دیدگاه
قدرت  ،که بر کثرت در صفات الهی تأکید دارد رازی فخردر مبانی متافیزیکی هر دو متفکر دارد؛ 

د آن را شأنی از وجو، طباطبایی علامهکه درحالی، گیردن یک صفت مستقل در نظر میعنوارا به
 .داندمطلق و بساطت ذات الهی می

ستلزم آن م، مبنی بر زیادت صفات بر ذات رازی فخرتوجه به این نکته ضروری است که دیدگاه 
طت ذاتی حق تعالی است که ذات الهی محدود و فاقد کمال باشد. این امر با وجوب وجود و بسا
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، سازد. در مقابلمنافات دارد و افاضه وجود و کمالات وجودی را از او محال و ممتنع می
 تجلیات و مراتب وجودی حق تعالی، با پذیرش این حقیقت که اسماء و صفات طباطبایی علامه
، ندکیمند تبیین مای نظامصدور فیض را در چهارچوب نظام علی و معلولی و به شیوه، هستند

حو جریان فیض به ن، ای که بدون آن که مستلزم محدودیت ذات الهی یا نیازمندی او باشدگونهبه
دهندۀ دو رهیافت متفاوت به مسئلۀ نشان، این تفاوت در تبیین افاضه .مستمر محفوظ خواهد ماند

ها را نی که آو رهیافت، داندرابطۀ ذات و صفات الهی است؛ رهیافتی که صفات را زائد بر ذات می
پیامدهای مهمی در ، هاکند. پذیرش هر یک از این دیدگاهتجلیات حقیقت واحد وجود تلقی می

 .الهیات و نظام علی و معلولی دارد
 نفی و اثبات ماهیت برای خداوند و رابطه با افاضه .7-4-1

د و کمالات جا که وجوخداوند منشا و مبدا فیض است و از آن رازی فخرگفتیم که مطابق رای 
ماهیت هم ، ضروری است که اولًا برای ذات الهی علاوه بر وجود، شودوجود از او افاضه می

لحاظ شود و ثانیاً این ماهیت و ذاتی متفاوت از ماهیت سایر موجودات باشد. ضرورت اخیر بدان 
سبب است که اگر ذات و ماهیت خداوند همانند سایر ذوات باشد آنگاه به حکم قاعده 

حال  ،سایر موجودات هم باید بتوانند افاضه داشته باشند، فیما یجور و لایجوز واحد الامثال محک
فرض  (602-666، ص. 6تا/الف، ج. )رازی، بیالهی در این امر مثل و شریکی وجود ندارد. آن که برای ذات

 ند همخداو، این که حقیقت خداوند منحصر در وجود باشد نیز منتفی است زیرا در این فرض
جا که افراد نوع واحد در لوازم مساوی رود و از آنفردی از افراد نوع واحدی به نام وجود به شمار می

هستند لازم می آید که خداوند هم به صفات ضعف و نقصی که در ممکنات است متصف شود 
 (661، ص. 6، ج. 6067)رازی، پذیر نخواهد بود. جریان فیض از او امکان، و در نتیجه

داند و به نفی ذات خداوند را وجود محض و مطلق می، رازی فخربر خلاف  طباطبایی لامهع
پردازد. از نظر او خداوند مبدا و منشا وجود و کمالات وجود است الهی میهرگونه ماهیت از ذات
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وجودی باشد. در غیر این صورت یا باید از ت جامع همه کمالا، و باید به لحاظ حقیقت و ذاتش
البطلان است وجود و کمالات وجود صادر شود که بدیهی، د که فاقد کمالات استخداون

باشد که این امر مستلزم این  باید عاجز از افاضه، یا با فرض نقصان ذات (271؛ 76، ص. 6061)طباطبایی، 
 بایی،)طباطاز جانب خداوند ایجاد نشده باشد.  -اشبا تمام شئون و مراتب -است که عالم آفرینش 

 (667، ص. 7تا/الف، ج. بی
باید گفت افاضه مشروط به این است که خداوند  طباطبایی علامهو  رازی فخربا توجه به استدلال 

این  یطباطبای علامهبا این تفاوت که ، از حیث ذات و حقیقتش با سایر موجودات متفاوت باشد
کند. اهیت خداوند جست و جو میداند ولی فخررازی آن را در مالوجود میتفاوت را در وجود واجب

کند و با خداوند را محدود و مقید به حدود و تعینات ویژه می، پیرامون ذات الهی رازی فخرنظر 
بساطت و اطلاق ذاتی او در تعارض است؛ چرا که ماهیت حد و قید وجود است و همواره دلالت 

جریان فیض منقطع شود و در بر نوعی محدودیت دارد. پذیریش این دیدگاه مستلزم آن است که 
، ب وجودبا پذیرش تشکیک در مرات طباطبایی علامهنتیجه عالم آفرینش فاسد و تباه گردد. در مقابل 

داند. از این روی نه الاطلاق میکند و او را فیاض علیبر بساطت و اطلاق ذاتی خداوند تاکید می
یدگاه های نظری داز اشکالات و محدودیت، دهدتری از بقا و استمرا افاضات ارائه میتنها تبیین جامع

ماند. بر این اساس دیدگاه مصون می، چون محدودیت ذات الهی و انقطاع فیضمفخررازی ه
وت و ق، رازی فخردر مقایسه با دیدگاه ، که بر نفی ماهیت از خداوند تاکید دارد طباطبایی علامه

 ت خداوند دارد. استحکام نظری بیشتری در تبیین مسئله فیض و فیاضی
 ارتباط میان جسمانی نبودن خداوند با افاضه .7-4-0

برقرار  ناپذیرای انفکاکمعتقد است میان فیاض بودن خداوند و عدم جسمانیت او رابطه رازی فخر
است. استدلالی که برای این مدعا آورده است این است که اگر خداوند جسم باشد باید به تمام 

پذیری از جمله این لوازم است که به ت متصف شود و محدود بودن و زوالآثار و لوازم جسمانی
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اند و در فرض الاطلاق بودن منافات دارد. علاوه بر این اجسام حادثروشنی با فیاض علی
باید حدوث او را پذیرفت و این به معنای انقطاع جریان فیض و نابودی ، جسمانیت خداوند

اجسام از طریق قوه جسمانی و برقراری  از سوی دیگر (66-26، ص. 2ج. ، 6067)رازی،  آفرینش است.عالم
گذارند. اگر خداوند جسم باشد باید به واسطه قوه ها تاثیر میبرآن، نسبت مکانی خاص با اشیاء

ها را به فیض خود اختصاص دهد. این امر آن، جسمانی و برقراری نسبت مکانی با موجودات
 ،شوند و قبل از افاضهمعنا که موجودات با افاضه الهی موجود میشود به این موجب تناقض می

اصل کلام مند شوند. حاز فیض او بهره، حظی از وجود ندارند تا بتوانند با برقرارکردن نسبت مکانی
بودن خداوند این است که هیچ موجودی مجرد یا مادی از جانب ذات الهی که لازمه جسماین

 (077-076، ص. 2ج.  ،6660)رازی، ایجاد نشود. 
 بر این رازی فخرداند و همانند جسمانیت را موجب ضعف و نقص ممکنات می طباطبایی علامه

های بودن خداوند و عدم جسمانیت او پیوندی وثیق برقرار است. استدلالباور است که میان فیاض
سازد محال و ممتنع میصدور فیض از خداوند را ، بودن برای اثبات این که جسمانی طباطبایی علامه

های جسم از جمله محدود است؛ به این معنا که با استناد به ویژگی رازی فخرهمانند استدلال های 
به اثبات  ،و مقید بودن و همچنین وابستگی فاعلیت جسم به برقرار کردن نسبت مکانی با معلول

 (621، ص. 6061طبایی، )طباپردازد. منافات میان فیاض بودن خداوند و جسمانی بودن او می

 . شرایط و عوامل مؤثر در استفاضه3

 ها از حیثانسان، در حیات دنیوی که جایگاه استکمال و فعلیت تدریجی و اکتسابی است
این تفاوت را به  رازی فخرشوند. الهی از یکدیگر متمایز میمندی از مواهب و فیوضاتبهره

و بر این باور است که عوامل و شرایط خاصی در  دهداستعداد و ظرفیت وجودی افراد ارجاع می
الاطلاق خداوند را فیاض علی، رازی فخرنظر با نیز هم طباطبایی علامهمیزان استفاضه اثرگذارند. 

ق فیض الهی برمیمی به  ،مندی از فیضشمارد. اما اختلاف در بهرهداند و تمام موجودات را متعلَّ
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، مانای، طباطبایی علامهو  رازی فخرگردد. در آثار ی بازمیهای وجودتفاوت استعداد و قابلیت
 سازدعا و مجاهده با نفس از جمله شرایط و عواملی هستند که زمینه، عمل صالح، علم و معرفت

 :شوندمندی از افاضه الهی محسوب میبهره

 ایمان .3-1

قاد مبتنی بر برهان و دلیل است که و اعت (272-276، ص. 2، ج. 6026)رازی، تصدیق قلبی ، ایمان نوعی معرفت
مبدأ و معاد را ، انبیا، ایمان به ملائک، رازی فخر (666-666، ص. 6671)رازی، اقرار زبانی را به همراه دارد. 

داند. اما با توجه به دیدگاه خاص او در عاملی برای افزایش استعداد وجودی در دریافت فیض الهی می
ز جمله ا، مندی از فیضتحقق شرایط بهره، امور هستی و افعال انسان باب قدرت مطلق خداوند در تمام

 ،داند. او معتقد است که مقدمات ایمانرا امری اکتسابی و وابسته به اراده و اختیار انسان نمی، ایمان
 گرچه با، دهدای که ایمان را بر کفر ترجیح مییعنی علم به منفعت و مصلحت آن و همچنین اراده

موجب تحقق ضروری ایمان در نفس است؛ اما این ضرورت به معنای فاعلیت ، قدرتانضام به 
اند. همگی به افاضه مستقیم خداوند وابسته، بلکه ایمان و سایر شرایط  آن، استقلالی انسان نیست

، یابدهرچند ایمان مستقیماً در اختیار انسان نیست و صرفا از مجرای قدرت انسان ظهور می، سانبدین
 (662، ص.67، ج. 6026؛ رازی، 606، ص. 7، ج. 6026)رازی،  .سازدرا آماده دریافت فیض می نفس

 ایمان حقیقتی، داند. به باور اوعمل را از مقومات ایمان می، رازی فخربر خلاف  طباطبایی علامه
لتزام که ابل، تنها تصدیق و اذعان قلبی کافی نیست، رومرکب از دو بعد نظری و عملی است؛ ازاین

وی معتقد  (666، ص. 66، ج. 6670اطبایی، ب)طعملی به لوازم ایمان و بروز آثار آن در رفتار نیز ضروری است. 
 اولًا قدرت خداوند، اراده و اختیار انسان درطول قدرت و اراده الهی قرار دارد. بنابراین، است که قدرت

، ر در استفاضهو ثالثاً شرایط مؤث، ان حاکم نیستثانیاً جبر بر افعال انس، با اختیار انسان تعارضی ندارد
این عوامل تنها ، صورت هر اکتسابی و حاصل اراده و اختیار انسان است. اما در، از جمله ایمان

 (217-612، ص. 66، ج. 6670)طباطبایی،  .موجب افزایش ظرفیت وجودی برای دریافت فیض خواهند شد
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 عمل صالح .3-2

شرط لازم و ضروری ، داند که هر یکح را مشروط به تحقق مقدماتی میانجام عمل صال رازی فخر
علم به منفعت و مصلحت ، نخستین مرحله در صدور افعال صالح، مقدمه بعدی است. از نظر او

یابند و درنتیجه دیگر مقدمات همچون اراده و قدرت ضرورت می، هاست. با افاضه چنین علمیآن
شود. ازاین رو هر چند عمل صالح از مجرای ب و ضروری میصدور افعال صالح از انسان واج

قدرت و سایر شرایط ، یابد اما قدرت نقشی در صدور آن ندارد؛ زیرا علمقدرت انسان تحقق می
ت. بلکه وابسته به افاضه مستقیم خداوند اس، موثر در صدور فعل نه برخاسته از اراده و اختیار انسان

عواملی چون ماهیت نفس هنگام ، افزون بر این (662، ص. 67، ج. 6026؛ رازی، 06-67، ص. 7، ج. 6067)رازی، 
، 6067)رازی، کیفیت خاص مزاج و محیط تربیتی نیز در صدور افعال از نفس نقش دارند. ، حدوث

شود که ای راسخ در نفس میگیری ملکهموجب شکل، استمرار در اعمال صالح (606-602، ص. 7ج. 
 (267-260، ص. 67، ج. 6026)رازی،  .ت برتر علم و معرفت بر انسان افاضه خواهد شددرجا، به واسطه آن

تواند نسبت به افعال صالح آگاهی بر این باور است که انسان می طباطبایی علامه، در مقابل
 ،از منظر او (766، ص. 26، ج. 6670)طباطبایی، ها حرکت کند. یافته و با اراده و اختیار خود به سمت آن

گیری ساز شکلزمینه، و مزاج و ترکیب بدنی از سوی دیگر، بستر زندگی اجتماعی از یک سو
ها هستند. اما تأثیر این عوامل از حد اقتضا فراتر ملکات نفسانی خاص و افعال متناسب با آن

با تأکید بر نقش اراده و ، طباطبایی علامهشود. رود و موجب ضرورت در صدور افعال نمینمی
نفس  ،بر این نکته تأکید دارد که پس از تحقق چنین اعمالی، ار در تحصیل اعمال صالحاختی

انسان مستعد دریافت فیض از مبدأ اعلی خواهد شد و به مراتب والاتری از علم و قدرت دست 
خلاف بر، این دیدگاه (016-017، ص. 7، ج. 6670؛ طباطبایی، 070-076، ص. 62، ج. 6670)طباطبایی، خواهد یافت. 

دهنده تعامل علّی بین افعال انسان و فیض الهی در قالب یک نظام طولی است نشان، رازی فخر
 .اختیار انسان نقشی اساسی دارد، که در آن
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 شناخت ذات و صفات الهی .3-3

الهی  مندی از فیضعنوان شرطی بنیادین برای بهرهدر نگرش خود به معرفت الهی به طباطبایی علامه
ه از طریق ن، است که دستیابی به این معرفت از طریق شناخت نفس ممکن است و معتقد تأکید دارد

هنگامی که انسان با پیروی از دستورات الهی و رهایی از ، در نظرایشان، علم حصولی. بر این اساس
ه دمسیر شهود پروردگار برای او گشو، شناسدبه تدبر در ذات خود پرداخته و خود را می، تعلقات دنیوی

د و یابهای الهی دست میانسان به تدریج به افاضه، با کسب معرفت خداوند، شود. از این منظرمی
 (66-76، ص. 2، ج. 6667)طباطبایی،  .کندمراتب بالاتری از شناخت حقیقت وجودی خود را تجربه می

و جمال معرفت الهی را شناخت حقیقت خداوند و درک عمیق از صفات جلال  رازی فخر، در مقابل
ندی از فیض مبر ارتباط مستحکم میان معرفت الهی و بهره، طباطبایی علامهطور مشابه با داند و بهاو می

برتر علم و  ساز دستیابی به مراتبزمینه، افاضه چنین معرفتی بر قلب انسان، کند. به باور اوتأکید می
 بد که با شناخت حصولی تفاوت دارد ویاای تحقق میگونهمعرفت به، شود. در این فرایندمعرفت می

 (72-76، ص. 67، ج. 6026؛ رازی، 761، ص. 20، ج. 6026)رازی،  .گرددموجب رشد و کمال نفس می

 ریاضت و مجاهدۀ با نفس .3-4

ه ها و موانع رسیدن بعنوان فرآیندی برای پاکسازی نفس از حجاببه، رازی فخردر نظر ، ریاضت
شود که قوه عاقله بر سایر قوا مجاهده با نفس باعث می، ارد. از دیدگاه اوای دجایگاه ویژه، حقیقت

های جسمانی خود رها گردد و به عالم مجردات متصل تدریج انسان از وابستگیمسلط شود و به
در  به تدریج، با استکمال قوای نظری و عملی خود، داردشود. نفسی که در این مسیر گام برمی

ی، )رازشود. گیرد و در نهایت به مدد فیض الهی به مقام نبوت نائل میرار میشمار اولیاء الهی ق

مندی از فیض منجر شرایط و عواملی که به بهره رازی فخر، با این حال (167-776، ص. 2، ج. 6660
داند؛ اما در این بخش از دیدگاه او برخی از متعلقات ریاضت طور کامل اکتسابی نمیشود را بهمی

 .تحقق استغیرافاضی و اکتسابی قابل طوربه
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هی مندی از فیض النیز ریاضت و مجاهدۀ با نفس را شرطی ضروری برای بهره طباطبایی علامه
بر این باور است که ریاضت موجب رهایی از تعلقات دنیوی و  رازی فخرداند. وی همانند می

هایی که با اراده و اختیار خود سانان، طباطبایی علامهشود. در دیدگاه اتصال به عالم مجردات می
 :شوندبه دو دسته تقسیم می، زننددر مسیر ریاضت گام می

سانی راحتی بر قوای نفها بهطور فطری مزاج معتدلی دارند و قوه عاقله آنگروه اول افرادی هستند که به
شود نجر میمثال و عقل مطور طبیعی به اتصال به عالم سیر استکمالی به، شود. برای این افرادمسلط می

 (027؛ 067-067، ص. 6026)طباطبایی،  .یابندکمک فیض الهی به مقام نبوت دست میها بهو برخی از آن

ر لازم است با تلاش بیشتر د، واسطۀ مزاج غیرمعتدل فطری خودگروه دوم افرادی هستند که به
، دد را به اعتدال برسانند. این افراقوای نفسانی خو، مسیر عمل به دستورات الهی و مجاهدۀ با نفس

پیوندند یا به مدد فیض الهی به مقام ولایت و متناسب با مقام و مرتبه خود یا به اولیاء الهی می
 (062-067، ص. 6026)طباطبایی،  .شوندامامت نائل می

ا به رای طور خاص افاضات ویژهمقام نبوت و ولایت به، طباطبایی علامهو  رازی فخراز دیدگاه 
، ص. 6026؛ طباطبایی، 026-066، ص. 2تا/ب، ج. )رازی، بی، علوم غیبی، دنبال دارد. این افاضات شامل وحی

 (266-676، ص. 6، ج. 6667؛ طباطبایی، 116-171، ص. 2، ج. 6660)رازی، ، دخل و تصرف در عالم مادی (027-021
دریافت  (667-667، ص. 2تا/الف، ج. ؛ رازی، بی627-620، ص. 7، ج. 6670)طباطبایی، ، عصمت از رذایل اخلاقی

و اطلاع از اخبار  (267، ص. 60، ج. 6670؛ طباطبایی، 666-627، ص. 7، ج. 6067)رازی، ، معانی از عالم مجردات
 (026-066، ص. 2تا/ب، ج. ؛ رازی، بی676-617، ص. 66، ج. 6670)طباطبایی،  .گذشته و آینده است

 دعا .3-5

از ایمان و معرفت غیراکتسابی نفس ، عنوان درخواست عنایت الهیدعا به، ازیر فخراز منظر 
از آن رو که از مجرای ، دعا همچون سایر افعال انسان، گیرد. به باور اونسبت به خداوند نشأت می

ظاهر به قدرت و اراده انسان مستند است؛ اما از آن جا که به، یابداراده و قدرت انسان ضرورت می
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عا فاعل حقیقی د، انداراده و افعال انسان همگی به جعل و افاضه مستقیم خداوند وابسته ،قدرت
ر شمامجرای تحقق آن به، خداوند است و انسان بدون آن که تاثیری در فعل خود داشته باشد

ساز صدور آثار از آید که زمینهحالتی خاص در نفس انسان به وجود می، آید. در حین دعامی
صدور این آثار به ، با این حال (66، ص. 6060؛ رازی، 272، ص. 7، ج. 6067)رازی، شود. ی فیض میهاواسطه

ر راستا باشد. داز جمله اینکه درخواست دعا با قضا و قدر الهی هم، شرایط خاصی بستگی دارد
 کند. اما اگر درخواستخداوند درخواست بنده را از طریق ملائک به او افاضه می، این صورت

 .چیزی غیر از آنچه که خواسته شده به بنده داده خواهد شد، دعا مخالف قضا و قدر الهی باشد
 (217، ص. 7، ج. 6026)رازی، 

ه تأثیر کند و بر این باور است کنیز به اهمیت دعا در فرآیند استفاضه تأکید می طباطبایی علامه
 ستگی دارد که خداوند فاعل حقیقی ودعا در نظام آفرینش به علم و معرفت داعی به این حقیقت ب

ان نفس انس، مستقل در هستی است و سایر علل مجرای فیض او هستند. با درک این حقیقت
تواند هنگام دعا از سایر علل و اسباب منقطع شده و به عالم مجردات اتصال یابد و از فیوضات می

 (77-77؛ 07-07، ص. 2، ج. 6670)طباطبایی،  .مند شودالهی بهره

 ،با تسری قدرت و اراده مطلق الهی به تمامی افعال انسان رازی فخر، تر اشاره شدچنان که پیش
های نفوس انسانی با صفات و ویژگی، جایگاهی برای اراده و اختیار انسانی قائل نیست. از این رو

د از ویابند و متناسب با سیر استکمالی خاز طریق افاضه مستقیم خداوند استکمال می، مختلف
شوند. این دیدگاه هرچند به مطلق بودن اراده الهی تأکید دارد و هر گونه مند میفیوضات الهی بهره

ین دقیق قادر به تبی، اما به دلیل نادیده گرفتن اختیار انسان، بردمحدودیت در افاضه را از بین می
ا در و اختیار انسان ر اراده طباطبایی علامه، های فردی در دریافت فیض نیست. در مقابلتفاوت

ایشان معتقد ، روداند. از اینچارچوب نظام علّی و معلولی و در طول قدرت و اراده مطلق الهی می
ی را مندی از فیض الهتواند زمینه و استعداد لازم برای بهرهاست که انسان با اراده و اختیار خود می
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نگرشی  ،ه و اختیار انسان در فرآیند استفاضهبا تأکید بر جایگاه اراد طباطبایی علامهفراهم کند. 
 دهد.تر از ارتباط میان ظرفیت وجودی فردی و افاضه الهی ارائه میجامع

 های فیض و افاضه. واسطه4

اشاره شد که ایصال فیض به موجودات ، در بررسی ساحت الهی و ضرورت فیاض بودن خداوند
، رازی رفخبر اساس دیدگاه ، ابد. در این راستایدر یک سلسله طولی و منظم از موجودات تحقق می

در مراتب مختلف وجود قرار دارند و هر یک به تناسب مرتبه ، های فیضعنوان واسطهملائک به
 :کنند. مراتب ملائک از این قرار استای در رساندن فیض به عالم ماده ایفا مینقش واسطه، خود

 الف( ملائک مقرب

وری در اما این غوطه، ورنددر دریای معرفت الهی غوطه، ر قدسیعنوان جواهملائک مقرب به
ی افاضه (66-67، ص. 7، ج. 6067)رازی، سازد. ها را از تدبیر عالم ماده غافل نمیآن، معرفت خداوند

نتقال حیات ویژه در ایابد و بهنفس به بدن یکی از فیوضاتی است که از طریق این ملائک تحقق می
 (612، ص. 26، ج. 6026)رازی،  .کنندنقشی حیاتی ایفا می، ات مادیو نفس به موجود

 ب( ملائک عملی

ملائک عملی به جسم تعلق دارند و از این طریق در عالم ماده تأثیر ، در مقابل ملائک مقرب
 ی خود و تأثیرگذاری درواسطههستند که به« ارواح مدبر»، گذارند. یکی از مراتب این ملائکمی

ملائک عملی ، ی دیگرسازند. در مرتبهمند میموجودات مادی را از فیض الهی بهره، امور عالم
ویژه اند. این نفوس بهشود که در قوای نظری و عملی به استکمال رسیدهشامل نفوس بشری می
 طور تدریجی درمند شوند و بهاز انوار قدسی ملائک بهره، ی نظری خودقادرند با استفاده از قوه

ی عملی خود در عالم ماده به طرق مختلف در کمال گام بردارند. همچنین از طریق قوهمسیر 
، 7، ج. 6067)رازی،  .سازندمند میفرآیندهای مختلف دخالت کرده و موجودات مادی را از فیض بهره

 (666-666، ص. 6، ج. 6067؛ رازی، 26-67ص. 
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که  چهکنند و آناذن و فرمان الهی عمل می یواسطهاین وسائط فیض تنها به، رازی فخراز دیدگاه 
خالقیت و ایجاد منحصر به ، شود. در این دیدگاهها افاضه میی آنوسیلهبه، خداوند اراده کرده است

در  ،یابدملائک و نفوس در عالم ماده تحقق می واسطههر امری که به، خداوند است. بدین ترتیب
 (277، ص. 60، ج. 6026؛ رازی، 676، ص. 67، ج. 6026)رازی،  .گی داردی مستقیم خداوند بستحقیقت به افاضه

ت اما منشاء این ضرور، داندنیز وساطت ملائک در فرآیند افاضه را ضروری می طباطبایی علامه
خداوند از تمام جهات ، جوید. به باور ایشانالوجود میرا در وحدت و بساطت ذات واجب
ک تنها ی، روگونه کثرتی در او متصور نیست. ازاینو هیچ خارجی و عقلی واحد و بسیط است

شود و سایر موجودات در یک نظام علّی و معلولی و موجود بسیط و مجرد عقلانی از او صادر می
 (611-617، ص. 6061)طباطبایی، گردند. از طریق وساطت موجودات شریف و روحانی خلق می

ها در دو د آناز کارکر، های فیضشناختی واسطههستی برای تبیین نقش و جایگاه طباطبایی علامه
وسائط فیض به شرح زیر ، که عالم مجردات است، گوید. در عالم امرعالم خلق و امر سخن می

 :کنندعمل می

 الف( عقول طولی یا عقول فعال

 ها را )بر اساس استعداد و ظرفیتعقول انسان، ی صور عالم عناصراین عقول علاوه بر افاضه
سان نقش حیاتی در تکامل رسانند و بدینها( از قوه و امکان به فعلیت و کمال میوجودی آن

 (207، ص. 6061)طباطبایی،  .ها دارندعقلانی انسان

 ب( عقول عرضی

عنوان یک عقل عرضی وجود دارد که به، برای هر یک از انواع مادی موجودات در عالم عناصر
ی آفرینها نقشبخشد و در تدبیر آنجودی آن نوع را تحقق میوجود و کمالات و، ی فیضواسطه

از طریق این عقول عرضی افاضه ، کند. تمام آثار و کمالاتی که در انواع مادی مشهود استمی
 (677-670تا/ب، ص. )طباطبایی، بی .شودمی
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 ج( ملائک

لهی را نازل کرده در مراتب مختلف خود فیض ا، عنوان موجودات مجرد و جواهر قدسیبه، ملائک
ر ملائک تأثی، ترین حوادث عالم مادهاندازند. حتی در جزئیو آن را در مسیر مناسب به جریان می

 (66، ص. 67، ج. 6670)طباطبایی،  .سازندمند میدارند و موجودات عالم ماده را از فیوضات الهی بهره

هایی که روند تنها انسان، که آمیخته با ضعف و محدودیت است، در عالم خلق یا عالم ماده
ی رساندن فیض به ی آن هستند که واسطهشایسته، ها در جهت خیر قرار دارداستکمالی آن

انسانی که در برابر ابتلائات صبر پیشه کرده و به فیض  (026، ص. 6026)طباطبایی، موجودات مادی شوند. 
وس کند و بر نفت ارتباط برقرار میی ربانی خود با عالم مجردااز طریق قوه، الهی متصل گردیده

ها سازد. این انسانها تأثیر گذاشته و آنان را به مراتب بالاتری از کمال رهنمون میدیگر انسان
رسانند و موجودات مادی را فیوضات ظاهری را به عالم ماده می، همچنین از طریق وساطت خود

 (067-066. ، ص6، ج. 6670)طباطبایی، سازند. مند میاز آن بهره

ها را مستقل و ضروری که عقل آن، با توجه به ماهیت جوهری وسائط فیض طباطبایی علامه
های ایجادی هستند که تحت فرمان بر این باور است که این وسائط در حقیقت علت، داندمی

 راین وسائط د، کنند. اما اگر به حقیقت وجود نظر شودوجود و کمالات وجود را افاضه می، الهی
واقع وجودهای رابط و غیرمستقل هستند که از هیچ حکمی از جمله علیت و تأثیر برخوردار 

ها صرفاً معداتی هستند که شرایط لازم برای تقرب موجودات به فیض الهی را فراهم نیستند. آن
 (677، ص. 7، ج. 6670؛ طباطبایی، 677-671؛ 676، ص. 6061)طباطبایی،  .کنندمی

با تأکید بر قدرت مطلق الهی و  رازی فخر، های پیشین مطرح شدکه در بحثچنان
جایگاه  ،با تفکیک میان وجود رابط و مستقل و پذیرش فاعلیت بالتسخیر طباطبایی علامه

ه نظام ی مهم این است کجا نکتهاند. در اینطور دقیق تبیین کردهغیرمستقل وسائط فیض را به
رت سو بر قدز انسجام کافی برخوردار نیست. او از یکدر مورد وسائط فیض ا رازی فخرفکری 

و از  (760-766؛ 011-061، ص. 2تا/ب، ج. )رازی، بیکند مطلق خداوند و نفی ضرورت وسائط تأکید می
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ل شرح طور مفصها را بهپذیرد و آندیگر نقش وسائط فیض را در جریان افاضه و استفاضه میسوی
ی وسائط فیض فاقد انسجام و در زمینه رازی فخرشود که دیدگاه ها باعث میدهد. این تناقضمی

ی تحقق فیاضیت الهی در قوس صعود طور روشن و کامل نحوههماهنگی نظری باشد و نتواند به
الواحد و تنظیم دقیق با پذیرش قاعده طباطبایی علامه، و نزول وجود را توضیح دهد. در مقابل

ارتباط میان وسائط فیض و فیض الهی ، ام علّی و معلولیجایگاه وسائط فیض در چهارچوب نظ
 .اندتری ترسیم کرده و تبیینی جامع از این فرآیند ارائه دادهطور منسجم و روشنرا به
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 گیرینتیجه

 ،تلاش شد تا شرایط و عوامل مؤثر در افاضه و استفاضه از منظر دو متفکر برجسته، در این پژوهش
فکر در های این دو متمورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. برآیند دیدگاه، رازی فخرو  طباطبایی علامه

 :طور جامع و سیستماتیک منعکس شده استدر نکات زیر به، مورد این موضوع

در باب افاضه به قدرت مطلق الهی و در باب استفاضه به حاکمیت  رازی فخرمبنای اندیشه  .1
افاضه  ،رازی فخرمندی از فیض تعلق دارد. از منظر در بهره پذیری اوجبر بر افعال انسان و انفعال

ساز و بستر عنوان زمینهو استفاضه تنها وابسته به عنایت و اعطای الهی است و نقش انسان تنها به
در موضوع  ،با پذیرش مبنای متفاوتی طباطبایی علامه، دریافت فیض قابل توجه است. در مقابل

ر موضوع استفاضه به جایگاه اراده و اختیار انسان و عدم منافات آن با افاضه به قاعده الواحد و د
استفاضه و افاضه صرفاً متکی به عنایت و اعطای ، کند. از نگاه ایشانقدرت مطلق الهی استناد می

ت و مندی از فیض را از طریق خواسبلکه انسان باید زمینه و استعداد لازم برای بهره، الهی نیستند
 .فراهم آورداراده خود 

، دهدمفهوم فیاض بودن خداوند را با در نظر گرفتن ذات و ماهیت متفاوت او توضیح می رازی فخر .2
 .کندطباطبایی این مفهوم را بر اساس وجود صرف و مطلق خداوند تبیین میکه علامهدرحالی

 م و قدرت وای نظیر علتحقق افاضه الهی از منظر هر دو متفکر مستند به اوصاف کمالیه .۳
نفوس برخی ، های فیض است. علاوه بر مجرداتعنوان واسطههمچنین وجود موجودات مجرد به

مند های فیض باشند و موجودات عالم ماده را از فیوضات الهی بهرهتوانند واسطهها نیز میانسان
 اما در تعیین، هایی اشاره دارندوجود چنین واسطههرچند هر دو متفکر به، سازند. در این خصوص

 .شودهایشان مشاهده میهایی میان دیدگاهها تفاوتمصادیق دقیق آن

و  های خاصی نظیر ایمانهر دو اندیشمند بر این باورند که نفس انسان با اتصاف به ویژگی .0
متناسب با مرتبه وجودی خود ، شود و در نتیجهمعرفت الهی مستعد اتصال به عالم مجردات می

سایر عوامل  ،با تأکید بر حاکمیت جبر بر افعال انسان رازی فخرشود. مند میهی بهرهاز فیوضات ال
ائل ها قداند و برای انسان هیچ نقشی در اکتساب آنمؤثر در استفاضه را ناشی از اراده خداوند می
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 در صراحت به نقش انسانبه، با پذیرش اراده و اختیار انسان طباطبایی علامه، نیست. در مقابل
کند. بدیهی است که در صورت فقدان این مندی از فیض اشاره میتحقق شرایط و عوامل بهره

 .شودماند و از فیوضات الهی محروم میبهره مینفس از استعداد لازم برای استفاضه بی، شرایط

 در مقایسه با منظومه فکری طباطبایی علامهتوان اذعان کرد که نظام فکری طور کلی میبه . ۵
بدون  ،طباطبایی علامهاز استحکام و انسجام نظری بیشتری برخوردار است. دیدگاه  رازی خرف

حقق فیض تری از نحوه تتر و دقیقتبیین جامع، مواجه شود رازی فخرآنکه با تناقضات درونی نظریه 
در خصوص  رازی فخردیدگاه ، دهد. از سوی دیگرالهی در قوس صعود و نزول وجود ارائه می

ها ها و اشکالات متعددی مواجه است که از جمله آنه و استفاضه با محدودیتافاض
این دیدگاه قادر به ارائه ، های ناشی از دیدگاه او در خصوص ذات الهی است. بنابراینمحدودیت

  نگرشی جامع و منسجم از نحوه تحقق فیض الهی نیست.
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